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ریخی استعاره در فلسفهسیر تا: سقوط و ظهور استعاره

1آریا یونسی

چکیده
ارسطو اولین فیلسوفی است که به مطالعه . دانندمیغالباً استعاره را به شعر و خطابه مربوط

، کند و در فن  خطابهمیوي در فن شعر استعاره را تشبیه محذوف تعریف. پردازدمیاستعاره
پس از ارسطو و تا اواخر قرن نوزدهم همه . اندداي میاستعاره را مبتنی بر تناسبی چهار مولفه

و همه بر این استعاره محتواي شناختی ندارد اند فیلسوفان به این دو تعریف ارسطو وفادار بوده
فیلسوفان تحلیلی نشان دادند که اولاً . با شروع قرن بیستم این فضا دگرگون شد.اندوفادار بوده

ننده باشد زیرا معناي استعاره و معناي تشبیه در منتها تواند تعریفی قانع کنمیتحلیل ارسطو
درجه ي تفاوت هستند تا جایی که هر نوع بازگویی استعاره بر مبناي تشبیه محکوم به شکست 

اي فیلسوفان قاره. است؛و نیز، برخلاف تصور استعاره حاوي بار شناختی فراوانی است
زبان است در حالی که تحلیل کلاسیک اعتراضشان به این است که استعاره جوهره و مبناي
دهد کلمات، میزیرا چنانکه نیچه نشان. مبتنی بر این است که استعاره انحرافی از زبان است

کنند، بنابراین همه ي واژگان میآورند بلکه صرفاً به آن اشارهنمیذات اشیاء را فراچنگ
دلیل اصلی طرد . موش شده استهستند که استعاره بودنشان فراهایی زبان در اصل استعاره

استعاره از فلسفه این گمان فیلسوفان است که زبان فلسفی باید شبیه زبان علمی و دور زینت و 
شود که این گمانی غیرضروري است و در واقع امکان میدر این نوشته نشان داده. آرایه باشد
همچنین، طرد . شودمیچراکه تحمیل قواعد علمی بر فلسفه منجر به تضعیف آن. پذیر نیست

.شودمیضروري مانند معنویت آنهاي استعاره از فلسفه سبب تهی کردن فلسفه از جنبه
کلاسیک، نیچه، دیویدسن، کاسیرر، استعاره، ارسطو، دیدگاه: کلمات کلیدي

.هایدگر

).aryauonesy1367@gmail.com(لامه طباطبایی عفلسفه دانشگاه ارشددانشجوي کارشناسی.1
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مقدمه.1
، بی و این مرگ. خود را در درونش دارد، اساساً، همواره مرگ استعاره«: نویسدمیدریدا
گاهی مرگ . دوگونه است» مرگ فلسفه«اما این . ان مرگ فلسفه هم هست، همزمگمان

که خود را بازتاب داده یا سنجیده است، اي خاصی از فلسفه است، فلسفهفلسفه، مرگ شیوه
، اما گاهی مرگ فلسفه.که به انجامش رسیده است، با خودش رویارو شده استاي فلسفه

».یابدنمی، و دیگر هیچ گاه خود را بازداند در حال مرگ استنمیت کهاساي مرگ فلسفه
)Derrida ،1974 ،74 (ماکس بلک . کنندمیفیلسوفان همیشه از استعاره دوري)M.Black(

Thou shalt(»نباید که به استعاره مرتکب شوي«: کندمیاین دیدگاه را به طنز اینگونه خلاصه

not commit metaphor (), 2731954 ،Black .(بینیم در پاسخ به هشدار میدر عین حال
اي داند ، جمع کثیري از فیلسوفان حرفهمیدریدا که مرگ استعاره را با مرگ فلسفه همزمان

زنند واز نیمه دوم قرن بیستم به این سو گرایش اعجاب انگیزي به میدر مورد استعاره قلم
و ها نظر فوکو، فن تاویل براي زباناز .ن مبذول شده استو مطالعه ي آ) metaphor(استعاره 
اول اینکه چیزي که زبان: هند و اروپایی همواره بر دو گمان مبتنی بوده است هاي فرهنگ

خواهد بگوید، بلکه معنایی عمیق تر و معنایی نهانی میگوید دقیقاًهمان چیزي نیست کهمی
دومین گمان این است که . در ارتباط است) Allegoria( موجود است که این معنا با تمثیل 

مثلا طبیعت و . گویندمیچیزهاي دیگري که از جنس زبان هم نیستند وجود دارند و سخن
)semainon(از این جهت فن تاویل با نشانه .اندزبانی غیرکلامیها گویند و اینمیدریا سخن

به نظر من، براي درك اینکه در «: کندمیفوکو اضافه). 3-4، 1390فوکو، (شودمیمرتبط
سده ي نوزدهم کدام نظام تاویل، بنیاد نهاده شد و در نتیجه ما هنوز به کدام نظام تاویل تعلق 
داریم ، باید مرجعی قدیمی یا فنی خاص را در نظر گرفت که مثلا در سده ي شانزدهم وجود 

شد، هم جایگاه میه تاویل را باعثبود ک)Resemblance( ، تشابه در این دوران. داشته است
هر جا که شباهت و چیزهاي . کردمیرا که تاویل باید بررسیاي آن را و هم آن واحد کمینه

» .شد آن را رمزگشایی کردمیشبیه یکدیگر وجود داشت، این امر گویاي چیزي بود که
فن تاویلی که ما آن را کند؛ زیرا اگرمیاین گزاره آخر،به استعاره نزدیکمان). فوکو، همان(

پس فن تاویل . چرخدمیبریم مبتنی بر شباهت است ، استعاره هم بر پایه ي تشابهمیبه کار
اما به راستی چه شد که استعاره دوباره به .کلان دانستهاي توان فن فهم استعارهمیمعاصر را



) 233(آریا یونسی/سیر تاریخی استعاره در فلسفه: سقوط و ظهور استعاره

نند که باعث التذاذ دامیفلسفه برگشت؟ بلک یادآور شده است که اغلب استعاره را زینتی
بنابراین اگر فیلسوفان چیزهاي مهمتري از شاد کردن دارند که به « : خواننده است

( » .تواند جایگاه مهمی در بحث فلسفی داشته باشدنمیخوانندگانشان ارائه دهند، استعاره
Black ،1954 ،282.(

به ها دانیم چه چیز رخ داده که نگاهنمیما. این اقبال مجدد به استعاره بسیار سوال برانگیز است
فقط بلاغیون یا نظریه پردازان نیستند که به استعاره گرایش . سوي استعاره معطوف شده است

.H.G)(، گادامر)E. Cassirer(هایدگر، کاسیرر: بلکه فیلسوفان نامداري ماننداند،پیدا کرده

Gadamer ،آرنت)H.Arendt(دیویدسون: نامدارانی مانندو دریدا در فلسفه قاره اي؛ و
)D.Davidson(سرل ،)J.Searle(گودمن ،)N.Goodman(کوهن، بلک ،)T.Kuhn( و

در فلسفه تحلیلی، بخش بزرگی از کارشان را به این موضوع اختصاص )T.Cohen(کوهن
شود، میو دیدگاه کلاسیک به طور مختصر بررسیدر این نوشتار ابتدا ارسطو).1(اند داده

و رویکردهاي فیلسوفان ها و در نهایت دیدگاه. شودمیس به دلایل افول استعاره اشارهسپ
خواهد نشان دهد که طرد استعاره از میاین نوشته. جدید به استعاره را بررسی خواهیم کرد

بوده است که اکنون مورد تردیداند، و از سوي دیگر طرد هایی علم و فلسفه بر طبق دیدگاه
بنابراین باید از ظهور مجدد . ث از دست رفتن بخشی از اندیشه ي معتبر بشري استاستعاره باع

.استعاره استقبال نمود

افول استعاره.2
ارسطو و دیدگاه کلاسیک.2.1

داد، استعاره و میدر جهان باستان، موقعی که شاعران و گفتار شاعرانه به زندگی بشر صورت
ها براي آن. دانستندمیله ي نیل به دانستن حقیقتادبی را حامل حقیقت و وسیهاي دیگر آرایه

اما براي اند ایلیاد و ادیسه هومر براي ما استعاره حماسی. گفتار شاعرانه صرفا بیان احساس نبود
پیدایش فلسفه در یونان توانست شعر را .اندیونانیان باستان منشا راه و رسم زندگی درست بوده

طبعاً، استعاره هم به عنوان یک آرایه ادبی، جایگاهی در گفتار . به عنوان منبع معرفت کنار بزند
ارسطو اولین فیلسوفی بود که به صورت خودانگیخته و بدون پیش .علمی و تحقیقی نداشت

است، که ارسطو در آن بحث کردههایی همچون دیگر حوزه. زمینه به مطالعه استعاره پرداخت
» فن خطابه«و » فن شعر«هاي ارسطو در کتاب. دبا قوت باقی بوها دیدگاه وي قرنسلطه
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؛ بیشتر به ساختار استعاره و مجاز»فن شعر«تحلیل ارسطو در. استعاره را  مورد مداقه قرار داد
کند و استعاره را به صورت تشبیه میاستعاره را با تشبیه مرتبط» فن خطابه«وي در . پردازدمی

. یه نیز استعاره است و تفاوت بین آن دو اندكتشب«:گویدمیکند ومیکوتاه شده معرفی
تشبیه است و » به سان شیري بر روي دشمن جهید« : گویدمیهنگامی که شاعر در مورد آشیل

داده را به آشیل انتقال » شیر«در اینجا شاعر نام –استعاره است » شیر جهید« گویدمیوقتی که
:دهدمیادامه» فن خطابه«وي در .)206-7، 1389ارسطو، (» است چون هر دو مظهر شجاعتند

تواند به عنوان تشبیه نیز به کار میرود به خوبیمیمفاهیمی که به صورت استعاره به کار... « 
).2) (208، 1389ارسطو، (» گرددمیرود و تشبیهات با حذف توضیح، به صورتاستعاره ظاهر

آن ها، هم در تحلیل استعاره . استدیدگاه کلاسیک از هر جهت طابق النعل بالنعل ارسطو 
هر چند . دهند، هم از جنبه ي مطلوب و نامطلوب بودن استعارهمیخود را پیرو ارسطو قرار

ولی تمامی این امور هنوز روح اند،زدهاي گستردههاي پیروان ارسطو دست به طبقه بندي
).1386هاوکس، : بنگرید به(نه کاربردي اند کند و به هیچ عنوان نه بدیعمیارسطویی را حفظ

ظهور استعاره.3
مطالعاتدامنه .3.1

معنایی لفظ« اگر این طور بگوییم . به طور کلی دو راه عمده در بررسی استعاره وجود دارد
توان این دو رویکرد را اینگونه بیان می».کندمیدارد که آن معنا بر چیزي در جهان دلات

درباره ي روابط میان معنی تحت اللفظی و استعاري رسد که دو شیوه تفکر میبه نظر«:کرد
Via(و راه بلاغی)Via philosophica(را راه فلسفیها توان آنمیوجود داشته باشد، که

rhetorica(اولی، استعاره را در جایی میانهسته ي معنایی و ارجاع و در فرایند اندیشیدن . نامید
شیوه] و.....[دهدمیي به مثابه چیزي جايدرباره ي یک موضوع، رخداد یا هر چیز دیگر

بلاغی، استعاره را نه در فضایی میان هسته ي معنایی و ارجاع، بلکه در فضاي میان معنا و لفظ 
. یعنی میان بیان کلامی تحت اللفظی یا خاص و یک جایگزین داراي اطناب: دهدمیقرار

ره را نه به صورت شناختی بلکه بالقوه ي استعاخصیصه] برعکس شیوه ي فلسفی[غی روش بلا
ن است موجزتر و زنده تر از گونه تحت یک استعاره ممک: کندمیبه صورت سبکی مطرح
).352-3-6، 1390کالر، (» اللفظی متناظر خود باشد
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: شوندمیمربوط به استعاره با گزینشی اساسی آغازهاي گفتمان«:گویدمیاز طرف دیگر اکو
دهد، میو اصالتاً استعاري است و مکانیسم استعاره، فعالیت زبانی را تشکیلزبان ماهیتاً ) یا الف

آیند تا به پتانسیل استعاري سازي، که انسان را میه وجودو قراردادها بها و از این رو، قاعده
و (زبان ) ؛ یا ب)ن را تضعیف نمایدو آ( شناساند، نظم بخشد و از آن بکاهد میحیوانی نمادین

گوید کدام میمند و دستگاهی اسنادي است کهسازوکار قاعده) دیگراي ه نشانههر دستگا
تواند تولید شود کدام میتوان، و از آنهایی کهنمیتوان تولید کرد و کدام رامیعبارت را

یا معنادار است؛ دستگاهی که با توجه به آن، استعاره یک نقص، خرابی، » درست«یا » خوب«
).233، 1389اکو،(» حال کنشی به سوي نوسازي زبان استیر و در عین پیامدي توضیح ناپذ

. غالبی که در مورد استعاره وجود داردهاي حال لازم است نگاهی بیندازیم به نظریه
، )Comparison(نظریه مقایسه اي: از استعاره عبارتند ازها تاثیرگذارترین برداشت

مارتینیک  این سه دیدگاه را این گونه ).SpeechAct(و کنش گفتاري)Interaction(تعاملی
براساس نخستین نظریه هر استعاره مستلزم یک مقایسه است؛ برداشتی خاص «:کندمیمعرفی

براساس دومین نظریه هر . از این دیدگاه این است که هر استعاره، تشبیهی کوتاه شده است
مدلول یک لفظ حقیقتاًم که استعاره مستلزم تعاملی است معناشناختی میان یک شئ یا مفهو

بر اساس سومین نظریه نه . است و مفهومی که به گونه ي استعاري بر آن لفظ حمل شده است
خاص است که استعاره است؛ بدینسان براي هاي الفاظ و جملات بلکه کاربرد آنها در موقعیت

ي زبان درك چگونگی کارکرد استعارات، شخص باید بفهمد که مردمان چگونه به وسیله 
روشن است که این تقسیم بندي، ).55مارتینیک، (» .فهمانندمیمقاصد خود را به یکدیگر

در تقسیم . را که کاربرد یا وجه معرفتی استعاره را مدنظر دارند نادیده گرفته استهایی نظریه
را به سه خواهم توجهاتمی...«:بینیممیارائه داده، اینگونه)F.Dallmayr(که دالمایراي بندي

یا تجربه گرایی بازنگري » کل گرا«نخست، جهت گیري : جهت گیري فکري جلب نمایم
هاي شده ي معنایی، دوم نظریه کنش گفتاري، و در نهایت پدیدار شناسی زیستمانی و شاخه

).303، 1389دالمایر، (» .آن
العات استعاره رامطبه طور کلی سیر و دامنه.ود دارددر این تقسیم بندي جامعیت بیشتري وج

و ها اول در فلسفه تحلیلی که بیشتر بحث از معناي استعاره: توان به دو حوزه منحصر کردمی
بیشتر اي دوم، در فلسفه قاره. نظریه استعاره با نظریه زبان به طور کلی استتطبیق و مقایسه
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مچنین نقش و ه. توجه به روشنی بخشی و تازه گی استعاره در زبان و اصالت استعاره است
در برخی ها البته باید توجه داشت که این حوزه. کاربرد آن در فلسفه هم مورد توجه است

.همپوشانی دارندها قسمت

به چالش کشیدن دیدگاه کلاسیک.4

این انتقادات تا حد ). 3(در قرن بیستم دیدگاه کلاسیک از همه سو آماج انتقادات قرار گرفت 
پذیرد که میدیدیم که دیدگاه کلاسیک.کنندمیعاره را توجیهزیادي اقبال دوباره به است

توان دو میاستعاره یک تشبیه محذوف و کوتاه شده  است، ولی در همان دیدگاه کلاسیک
استعاره از طریق تشبیه فهمیده) ب(استعاره همان تشبیه کوتاه شده است و ) الف(دیدگاه را، 

این تمایز مهم است زیرا در ). 4()208-9دیویدسون،(برشمرداند،شود، که با هم خلط شدهمی
این . شودمییکی استعاره همان تشبیه است و در دیگري معناي استعاره با معناي تشبیه فهمیده

چون به وضوح . داند، به سادگی قابل رد استمیدیدگاه که استعاره را با تشبیه مرتبط
اولاً تشبیه را به سادگی. ار متفاوت استاستعارات بسیهاي تشبیهات با ویژگیهاي ویژگی

دوما تمامی . لازم است» محاسبه ي ذهنی« توان فهمید ولی براي فهمیدن استعاره مقداري می
چون همه چیز حداقل از یک جنبه شبیه چیز دیگري است، ولی اغلب اند،تشبیهات صادق

یشتري از تشبیه متناظرشان چیز بها سوما، استعاره). 212دیویدسون، (کاذب اندها استعاره
تشبیهاتی کوتاه شده هستند باید به وضوح بیانگر ها اگر استعاره... «:به بیان دیویدسون. هستند

کنند، چرا که حذف نوعی اختصار است نه بازگویی یا میبیانها همان چیزي باشند که تشبیه
کند بسیار فراتر از آن مینموضوع مهم تر این است که آنچه استعاره بیا. ...غیرمستقیم گویی

چهارم اینکه گاهی اوقات وقتی ).209همان، (» .داردمیچیزي است که تشبیه متناظر آن بیان
مثلا فرض کنید کسی از . استعاره به تشبیه متناظرش برگردانده شود همچنان استعاره است

تناظر برگردانیم، سخن بگوید و اگر آن را طبق دیدگاه کلاسیک به این تشبیه م» اخلاق یخی«
اخلاق او « :جمله باز هم استعاري است زیرا فرض کنید منظورمان این بوده » اخلاقِ چون یخ« 

در معناي حقیقی به کار نرفته است، اخلاق یک جسم » سرد«ولی . »چون یخ، سرد است
توان نمیپس) 133-4، 1387کوهن،. (نیست، در حالی که سردي فقط مختص اجسام است

پنجمین انتقاد . شودمیبرگرداندن استعاره به تشبیه متناظرش، بیان کاملا تحت اللفظیگفت با 
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نقد دیویدسن به طور خلاصه این است . است» معناي استعاري «اساسی، ردیه ي دیویدسون بر 
وجود دارد ولی دیویدسن» معناي استعاري «که دیدگاه کلاسیک فرض کرده است که 

به عبارتی ، دیدگاه کلاسیک، براي . ین معناي استعاري وجود نداردگوید دلیلی بر وجود امی
وجود دارد، اما اگر خود استعاره ها، » معناي استعاري«فرض کرده است که ها تبیین استعاره

را تبیین ها تواند خود استعارهنمی»معناي استعاري«را تبیین کنند پس » معناي استعاري«وجود
در حقیقت، ).203دیویدسون، (کلاسیک دچار این دور شده استدر صورتی که دیدگاه . کند

توان از معناي میدر مورد استعاره موجود باشد آنگاهاي گوید که اگر نظریهمیدیویدسن
.استعاري سخن گفت؛ ولی فرض وجود معناي استعاري به خودي خود بی وجه است

اولین انتقاد این است که ارسطو . ددر این جا به دو انتقادي که متوجه ارسطو است اشاره میشو
استعاري اش گیرد و خود تعریف میکند، از خود استعاره کمکمیرا تعریف» استعاره«وقتی 

:شود استفاده شود، دور باطل خواهد بودمیاست، ولی وقتی در تعریف، از خود آنچه تعریف
و در نتیجه به »epiphora«یا ] تقالان[/» تحول«، استعاره را به مثابه ]مورد نظر[ارسطو در قطعه «

مشتق»metapherein« از» metaphora«عبارت یونانی (کند میمثابه یک جنبش معرفی
به معناي جابه جایی یا حمل چیزي از جایی به جاي دیگر »epiphorein«شود که همانند می

م که تعریف ارسطو، در این زمینه باید توجه داشته باشی). است، یعنی تحول یا تعویض جاي آن
یعنی با معرفی آن به مثابه یک  : کندمیرا به نحوي استعاري تبیین» استعاره«عبارت 

»epiphora« که حرکتی در فضا یا تغییر مکان است، حرکتی که در شکل تحت اللفظی آن
).295-6، 1389دالمایر، (» یا نام هاها تواند درباره ي اعیان فضایی به کار رود و نه واژهمیتنها

دهد، چرا میتوان به نفع این دیدگاه تلقی کرد که اولویت را به زبان استعاريمیاین مسئله را
که ارسطو، همان کسی که استعاره را بررسی کرد و از علم و فلسفه طرد کرد، خودش در 

وي دومین انتقاد به ارسطو این است که. تعریف استعاره از خود استعاره استفاده کرده است
را تحت یک مقوله ها چهار گونه ي استعاره، به تعبیر خودش، انتقال را بررسی کرده و همه آن

ولی از این چهار گونه سه نوع اول با هم شباهت بسیاري دارند و نوع چهارم . در آورده است
ز از جنس به نوع، ا( بسیار متمایز از سه نوع دیگر است؛ سه نوع اول تقسیم ارسطویی استعاره 

سه نوع ). 5)(251-2، 1389اکو،(ندارنداي هیچ گونه بارشِناختی) نوع به جنس و از نوع به نوع
اول مجاز هستند و نوع چهارم آن به معناي واقعی استعاره است و همچنین نوع چهارم، استعاره 
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از سوي دیگر، سه نوع اول صرفا مورد توجه ).6(بر پایه تمثیل است، که ارزش شناختی دارد 
لاغیون بوده است ولی آنچه که تحت عنوان استعاره براي فیلسوفان و معرفت شناسان مهم ب

استعاره ... «:گویدمیریکور. بوده، چیزي است شبیه نوع چهارم که ارسطو تحلیل کرده است 
توان به نمیکند که خواست به بیان درآمدن دارند، ولیمیاز تجربه ما را آشکارهایی جنبه

). 1386،151ریکور،(» .شودنمیدر زبان هر روزه یافتها یند، چرا که بیان مناسب آنبیان درآ
نمایانند، میکنم که در ساختن روایت همواره چیزي بیشتر از آنچه رمزگانمیمن فکر« :و نیز

اندیشه ي «که گفته بود آفرینش اثر، ] که...[دانستمیکانت این را به خوبی... وجود دارد،
در نتیجه، همواره یک افزونه ي تخیل درباره ي منطق به وجود. کندمیرا امري ناگزیر» بیشتر

-2همان، (» .در نسبت با زبان متعارفاي استعاره، به سهم خود چیزي نیست جز افزونه. آیدمی
کردند، استعاره صرفا یک افزونه ي زینتی میپس آنگونه که ارسطو و ارسطوییان فکر).151

. یک افزونه ي شناختی استنیست بلکه 
پذیرفتن یا . جمع کثیري از فیلسوفان و زبان شناسان بر این باورند که استعاره، بنیان زبان است

مسئله این .... « :رد کردن استعاره به مثابه بنیان زبان دو نتیجه اساسی در مورد استعاره دارد
ي زبان،و، استعاره به مثابه انحراف از استعاره به مثابه پایه [است که وقتی یکی از این دو شق 

نهد، سخن میاگر این استعاره است که زبان را بنیان. آیدمیرا بپذیریم، چه پیش] زبان لفظی
آنگاه هر تعریفی از استعاره به یک . گفتن از استعاره غیرممکن است، مگر به صورت استعاري

هاي ن وجود داشته باشدکه فراوردهاز زبااي اگر برعکس، نخست نظریه. شودمیدور تبدیل
را تجویز کند، و اگر در چارچوب این نظریه، استعاره یک رسوایی به » تحت اللفظی«زبان 

، آن وقت )یعنی اگر استعاره انحراف از یک چنین نظامی از هنجارها باشد(آید میحساب
در نتیجه ..... استزبان نظري باید از تعریف کردن چیزي سخن بگوید که حتی ابداع هم نشده 

هرگاه چیزي تبیین ناپذیر رخ دهد که « : انجامدمیحشو مانند از نوع ذیلهایی به تعریف
).234،  1389اکو،(» وجود دارداي گویش وران آن را استعاره بینگارند، استعاره

دیدگاه : گیردمیتوان دید که دیدگاه کلاسیک از چه چیزي نشاتمیبا این وصف،
در باب زبان تحت اللفظی وجود دارد و بنا براین اي نظریه« این است که ابتداکلاسیک بر

از طرف دیگر دیدگاه کلاسیک منکر وجود چیزي مشخص . استعاره انحراف از آن است
از سوي . داندمیاست چرا که آن را یک نوع خاص و موجز از تشبیه» استعاره«تحت عنوان 
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انگاردمیدیگراي داند و استعاره را به گونهمیدوشدیگر، دیدگاه جدید این فرض را مخ
).174، 1392لایکن، (

توانیم دست کم بهدو حیطه ي خاص که در آن، دیدگاه کلاسیک به چالش میبه این ترتیب
شود میاول، دیدگاه کلاسیک بر خلاف آنچه که در ابتدا دیده: شود اشاره کنیممیکشیده

تواند جنبه میدوم، استعاره صرفا یک زینت نیست بلکه. اره استعاجز از تبیین و تحلیل استع
از : شود گفت که چرا استعاره مورد اقبال مجدد قرار گرفتمیدر اینجا.شناختی داشته باشد

جهتی با افول دیدگاه کلاسیک، دیگر دلیلی براي طرد استعاره از دنیاي علم و فلسفه وجود 
مهم و جذاب استعاره باعث هاي و جنبهها عاصران، ارزشندارد؛ و از جنبه دیگر، در میان م

.شده تا نقش پررنگی داشته باشد

ظهور مجدد استعاره.5
پس از طی شدن تاریخ نسبتا « :کندمیتدکوهن وضع استعاره در قرن بیستم را اینگونه خلاصه

استعاره به آشفته و بی نظمی که در فلسفه به مدتی بیش از دو هزار سال جریان داشت، مبحث
اهمیت و اعتبار استعاره در فلسفه زبان .... تدریج در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت

که مبحث اند براین گمان بودهاي و در فلسفه هنر اکنون به رسمیت شناخته شده است، و عده
بتدا فلسفه از نظر تاریخی، ا).119کوهن، (» .استعاره براي فلسفه به طور کلی اهمیت دارد

را مورد توجه قرار داد و به دنبال آن، فلسفه تحلیلی درنیمه دوم قرن بیستم ها استعارهاي قاره
اولین فیلسوفی که هم خودش و اي در اردوي قاره. توجه خود را به استعاره معطوف ساخت

ین کسی که اما در فلسفه تحلیلی، اول.هم پیروانش به طور جدي به استعاره پرداختند، نیچه بود
در اینجا، به این دلیل که اغلب براهین در رد نظریه . به استعاره توجه نشان داد، ماکس بلک بود

ابتدا به فلسفه تحلیلیاند،کلاسیک به طور دقیق در فلسفه تحلیلی صورت بندي شده
.پردازیممی

استعاره در فلسفه تحلیلی.6
آیا استعاره معادل تحت : بوده اندها ایندر فلسفه تحلیلی سوالات اساسی در مورد استعاره

اللفظی دارد؟ آیا استعاره به صورت تشبیه یا تمثیل قابل بیان کردن است؟ معناي استعاري 
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وجود دارد؟ تاثیر استعاره ناشی از چیست؟  و اگر معناي استعاري موجود است چگونه چیزي 
ان چگونه معناي استعاري را چیست؟ و شنوندگ» معناي استعاري«؛ ) 119-139همان، (است؟ 

).7) (321، 1392لایکن، (» یابند؟میبی درنگ در
داند میشود که استعاره را مقایسه دو چیزمیطبقه بندياي مقایسههاي نظریه بلک جزو نظریه

از این دو چیز یکی شناخته شده است و دیگري .اندکه از جهت یا جهاتی به هم شبیه
هر چند نظریه بلک مشابهت زیادي با دیدگاه . شودمیاولی شناختهناشناخته، که به وسیله

: با آن دارداي اساسیهاي بودنش، اما تفاوتاي کلاسیک دارد، به ویژه از جهت مقایسه
فقط دلالت ها کنند که استعارهمیاعتراض ماکس بلک صریحا به کسانی است که گمان«

).139کوهن، (»... .باشند؛ » شناختاري«توانندها میکند که استعارهمیعاطفی دارند و استدلال
داند و جنبه شناختاري میاز نظر بلک، دیدگاه کلاسیک جنبه عاطفی را همه کارکرد استعاره

دهد و آن را با مدل سازي میرا بسط و تفصیلاش بلک نظریه. شناسدنمیآن را به رسمیت
انحراف تازه و بسیار با ... « :، استعاري هستنددر علمها از نظر او مدل. دهدمیعلمی پیوند

خود را » و استعاره هاها مدل«، در اثر ماکس بلک، ]از دیدگاه کلاسیک[اهمیت و تاثیر گذار 
و در نتیجه خود آن نیز به تعبیري ( دعوي اصلی این پژوهش بر قیاس مبتنی بود . دهدمینشان

در زبان، به -بدیعهاي در تولید بصیرتها دمندي آنبا توجه به سو-استعاره ها): استعاري بود
مدل سازي نیز کاربرد .... کنندمیعلمی عملهاي در پژهشها مشابه با نقش مدلاي گونه

ابزارهاي -نظري» مدل هاي«به ویژه ها علمی دارد، مدلهاي مشابهی در اکتشافات و نو آوري
براي صحبت درباره اي یا طریق تازه» انی تازهزب«هستند که با فراهم آوردن اي تخیلی اساسی

، 1390دالمایر، (» ...ي پدیده ها، توانایی آماده سازي راه براي باز تفسیر واقعیت را دارا هستند
303.(

در این بخش مشخص است که استعاره فقط در هنر و زبان هنري مورد توجه بوده است، زیرا 
بین دو کارکرد )R.Carnap(کارنپ . دهدنمیههنوز زبان تحت الفظی علمی تن به استعار

حال باید بین دو کارکرد زبان تمایزي قائل شد؛ «:گذاردمیزبان تمایزي سفت و سخت
همه حرکات تقریباً .)Representive(و کارکرد بازنمودي)Expressive(کارکرد بیانی

اسی از احساساتش، اوضاع اش، بیان احسآگاهانه و نا آگاهانه آدمی از جمله اظهارات زبانی
. باشدمیگذرا یا همیشگی اش، و چیزهایی از این دستهاي در آن لحظه، واکنشاش روحی
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در تمایز با ) »این کتاب سیاه است«مثل (اما گذشته از آن، بخش دیگري از اظهارات زبانی ... 
ان بازنمود اظهارات زبانی و حرکات دیگر، کارکردي دومین هم دارند؛ این اظهارات کارش

دهند؛ گویند که مثلاً فلان چیز، چنین و چنان است؛ خبري میآنها به ما می. وضع امور است
بدین ترتیب، ).8) (23، 1387کارناپ، (» کننددهند، حکمی میی را نسبت میمحمول

به . علم کارکرد شناختی دارد. گذارندفیلسوفان تحلیلی تمایزي اساسی بین جملات زبانی می
صرفاً به ) حلقه وین(پوزیتوسیتهاي منطقی. علم ندارندخاطر اظهارات بیانی جایی در همین

بدین سان، «:دادندمیقرار» بیان«ي همین تمایز قانع نبودند، آنها متافیزیک را هم در حوزه
هیچ یک از . اما یک تفاوت اساسی بین آنها هست. مابعدالطبیعه و شعر بسیار به هم شبیه هستند

ي ما بعدالطبیعی، برخلاف یک اما یک گزاره. کارکرد بازنمودي و محتواي نظري ندارندآنها 
).24، 1387کارناپ، (» .رسد که محتواي نظري داردشعر غنایی، به نظر می

بدیهی است در چنین فضایی،استعاره هیچ گونه جذابیتی ندارد و هر گونه توجه به آن از پیش 
لازم بود یک تغییر اساسی در این تمایز گذاري انجام شود تا بنابراین، . محکوم به فنا است

کسی که این راه را هموار کرد . بتوان استعاره را به عنوان یک مسئله واقعی مد نظر قرار داد
.کواین بود

در نظر راسل و کارناپ، یک لفظ وجود داشت و یک معنا، که معنا بر شیئی خاص دلالت 
» نامتعین«کرد که معنا کواین استدلال . کردرا منحرف میکرد و استعاره این خط سیرمی

)(indeterminacyاي گفت معنا چیز محصور و به طور دقیق مشخص شدهمیوي. است
فرض کنید : توان اینگونه خلاصه کرداستدلال وي را می. شودنیست، آنگونه که پنداشته می

حال فرض کنید فرد بومی . را بررسی کندخواهد یک زبان کاملاً ناشناخته یک زبان شناس می
حال فرض کنید که زبان شناس فرض .  »گاواگاي«گوید میبیندمیهر وقت که خرگوش

کند گاواگاي به معناي پاي خرگوش زنده باشد یا به معناي سر خرگوش زنده باشد یا به 
مثلاً پاي . ها را بیازمایدتواند هر کدام از این فرضمیوي. معناي خرگوش زنده باشد

ها را هم این گونه و دیگر فرض» گاواگاي؟«خرگوش را مورد اشاره قرار دهد و بپرسد 
حال فرض کنید وي اشتباه کرده باشد و گاواگاي نه به معناي خرگوش بلکه به معناي . بیازماید

باز . خیر: گویدآیا اکنون معنا معین و مشخص شده است؟ کواین می. پاي خرگوش زنده است
و به . مثلاً اینکه قسمت فوقانی پاي خرگوش مدنظر است. هاي دیگري کردتوان فرضمیهم
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شود اما میولی آنچه مهم است این است که معنا در هر مرحله دقیق تر. همین ترتیب الی آخر
- 25،  1392کواین،(شود بلکه هنوز در مرزهایش ابهام وجود دارد هیچ گاه کاملاً متعین نمی

ها موجودات مشخص و متعین »معنا«کردند، میگونه که راسل و دیگران تصورپس آن). 118
ولی دیدیم که طرد استعاره به این دلیل اساسی بود که استعاره، معناي معین را مخدوش . نیستند

پس با این تبیین کواین دیگر دلیلی براي رد استعاره وجود ندارد . کند و از آن انحراف داردمی
وقتی آن طرح کارناپی مد نظر . ا به عنوان یک مسئله واقعی در نظر گرفتتوان آن رو می

معناي نظر ضد ما «:شوندي علم خارج میباشد، آن وقت، تمامی کارکردهاي بیانی از حوزه
هاي ما بعد الطبیعی مطابق این نهاده، گزاره. یابدروشنایی بیشتري می... مان اینک بعد الطبیعی

. و تنها کارکردي بیانی دارند؛ آنها هیچ کارکرد بازنمودي ندارنداند همانند اشعار غنایی
، 1387کارناپ، (» گویند؛اند نه کاذب، چرا که چیزي نمیهاي ما بعد الطبیعی نه صادقگزاره

24)(9.(
نظریه عدم تعین ترجمه که از جانب کواین صورتبندي و اظهار شد، موجب از بین رفتن این 

هاي توانست به فلسفه وارد شود، تا حدي که در تقابل با گفتهمیعارهسپس است. تمایز شد
کردند که استعاره افزون بر محتواي تحت میدر گذشته، آنها انکار«:مذکور، دیویدسن بگوید

اش، محتواي شناختی دارد، اغلب در پی آن بودند که نشان دهند استعاره سر در گم اللفظی
. جدي، علمی، یا فلسفی نیز نامتناسب استهاي س، و براي گفتمانکننده، صرفاً مبتنی بر احسا

استعاره نه تنها در ادبیات، بلکه در علم، . من با این سنت نیز همسو نخواهد بودهاي دیدگاه
).1384،202دیویدسون،(» ...فلسفه و حقوق نیز ابزار مشروعی است

استعاره بجز : وان این گونه بیان کردتمیراها دیویدسن در مورد استعارهخطوط اصلی نظریه
. به تعبیر دیگر، معناي استعاري وجود ندارد. معناي دیگري ندارداش معناي تحت اللفظی

ها باعث توجه به شباهتها هر چند استعاره. توجه کنیمها دارد که به شباهتمیاستعاره ما را وا
دیویدسن در مقابل دو دلیل بر وجود در ابتدا. شود ولی استعاره، تشبیه کوتاه شده نیستمی

شوند و میفهمیدهها کنیم که استعارهمیاولاً ما فرض: کندمیمعناي استعاري جهت گیري
شود پس معنایی وجود دارد، معناي میپس اگر استعاره فهمیده. فهم یعنی پی بردن به معنایی

را صادق بدانیم، ها استعارهدوماً، اگر بخواهیم ). 130کوهن، (شود میاستعاري، که درك
چون معناي تحت الفظی استعاره اغلب کاذب است، پس باید معناي دیگري موجود باشد که 
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. دانیممیو آن را صادق) همانجا(آن را صادق بپنداریم و این همان معناي استعاري است 
افقم که من با این دیدگاه مو«:استدلال دیویدسن در رد این دو دلیل به این قرار است

چیزي را بیانها توانند بازگفته شوند، اما این بدان دلیل نیست که استعارهها نمیاستعاره
کنند که براي بیان تحت اللفظی بسیار بدیع است، بلکه بدین دلیل است که در آنجا چیزي می

ناستعاره چیزي فراتر از معناي تحت اللفظی خود بیا. ... براي بازگفته شدن وجود ندارد
شود میگوید به تعبیر دیگر آنچه باعثمیدیویدسن).1384،202دیویدسون،(» .داردنمی

خواند ماهیت میقابل بازگویی نباشند، این است که آنچه استعاره ما را بدانها استعاره
که [نگریم میمشکل ما تنها این نیست که در پرتو نور جدیدي به چیزي«:ندارداي گزاره

توانیم فهرست جامعی از آنچه در معرض توجه مان قرارنمی]خواندمیرا به آناستعاره ما
کنیم میبینیم یا بدان توجهمیآنچه ما. گیرد ارائه دهیم، مشکل اساسی تر از این استمی

).218همان، (» .ندارداي ماهیت گزاره
شود مخالف میرائهها ادیویدسن در حقیقت با تبیینی که از کارکرد شگفت انگیز استعاره

،1384دیویدسون،(» .استعاره منحصراً به قلمرو کاربرد تعلق دارد«: است زیرا وي معتقد است
اثر [«:کندمیبه سر مقایسهاي ها و ضربهها را با رویاها، جوكوي کارکرد استعاره). 203

جوك ها، . ..-دهدمیدیگري انجامهاي استعاره کار خود را به وسیله ي واسطه] بخشی
توانند باعث میشود،میکه بر سر نواختهاي همانند یک تصویر یا ضربهها رویاها یا استعاره

درك واقعیتی از سوي ما شوند؛ اما آنها این کار را نه با جاي آن واقعیت را گرفتن انجام
)217همان، (» .آن] مستقیم[دهند و نه با بیان می

که از اند و جذابیت زیادي دارد اما نقدهایی هم بر آن گرفتههر چند  نظریه دیویدسن گیرایی 
اگر دیویدسن ... «: گویدچنانکه لایکن می. توان به نقد لایکن براي آن اشاره کردمیآن جمله

، )327، 1392لایکن، (» تواند در تعبیر استعاره دچار لغزش شودبر حق باشد، هیچ کس نمی
توان آن را بیان کرد و در هاي بسیاري مینداشته باشد به راهايزیرا اگر استعاره ماهیت گزاره

همچنین طبق این دیدگاه . این صورت معیاري براي درستی و نادرستی وجود نخواهد داشت
اگر . تواند صدق استعاریرا بپذیردنمیدیویدسن... «هاي بشر کذب باشد زیرا باید اغلب گفته

لفظی داشته باشند، با نبود هیچ نامزد دیگري براي حمل استعاري تنها معناي تحت الهاي گفته
اما شیوع کاربرد غیر . معمولاً کاذب، و فقط ندرتاً صادق خواهند بودها ارزش صدق، استعاره
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صرف » مرده«هاي حتی اگر کاملاً از استعاره. به یاد آورید) هر چند با اکراه(تحت اللفظی را 
).همان(» .بشر، سراسر تهی از عناصر استعاري هستندهاي نظر کنیم، تنها اندکی از گفته

وجود دارند که تحویل ناپذیرند ها از سوي دیگر، ویلیام پاول آلستون دو نوع خاص از استعاره
استعاري هاي اول احساسات درونی و دوم گفته: و قابل بازگویی به زبان تحت اللفظی نیستند

اگر بخواهیم براي کسی توضیح بدهیم که «:دگویمیوي در توضیح نوع اول. در مورد خدا
شویم که به میدرد شدید در مقابل درد ضعیف، یا درد سوختگی چیست، مجبور

در شدید مانند دردي است که در اثر زخمی شدن از ضربه ي چاقو به . برگردیم] تمثیل[قیاس
آلستون، (» .ردهیچ راه دیگري براي روشن ساختن معناي این تعبیر وجود ندا. آیدمیوجود
1381 ،242.(

این نحوه ارتباط موقعی بروز«:گویدمیآلستون در مورد نوع دوم که بسیار مهم تر است،
» پدرم مرا تنبیه کرده است«و » خدا مرا تنبیه کرده است«کند که بپرسیم چگونه باید معناي می

الاصول، با معطوف توان، علیمیهر چند جمله ي دوم را. ... را براي شخصی توضیح دهیم
توان تنها با میاز اعمال قابل مشاهده توضیح داد، جمله اول رااي کردن توجه نوآموز به پاره

کند، میانسانی، انسان دیگري را تنبیه... سوق دادن او به در نظر گرفتن مواردي که در آن 
هیچ راهی براي . است، لازم و واگشت ناپذیر ] جمله دوم بر جمله اول[این تقدم . توضیح داد

کند وجود ندارد، مگر اینکه بگوییم این میتبین این که چگونه خداوند شخصی را عقوبت
-1همان، (» ...کندمیکار در واقع، چیزي شبیه به این است که انسانی، انسان دیگري را تنبیه

ز زبان دینی و به نوع دوم، آلستون استعاره را بخش غیر قابل حذفی اهاي به دلیل استعاره).240
معناي «هم دیویدسن و هم آلستون موضع گیري شان معطوف به . داندمیتبع آن فلسفه ي دین

توان به جنبه ي کارکردي استعاره هم میولی. و کارکرد شناختی استعاره است» استعاري
، نظریه ..].بلک و دیویدسن و [در تقابل با برداشت تقریباً ابزاري از زبان استعاره «:توجه کرد

مختلف گفتاري هاي کنش گفتاري بر مفهوم گسترده تر قصدمندي انسانی که در صورت
تنگ معنایی، از مفهوم هاي جان سرل با فراروي از محدوده. شود، تاکید داردمیجلوه گر

... پژوهش سرل . کندمیقصدمند استعاره و درکل، بیان زبانی دفاع-کاربرد شناختی
. نمایدمیترسیم(...) نی و استعاري را به مثابه انحراف از کاربرد تحت اللفظی داستاهاي گزاره

خاصی از سوي نویسنده یا » نمایش-شبه«یا » تظاهر«در حالی که گفتار داستانی، بازتاب 
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و » معناي بیانات گوینده«گوینده است، گویا صفت مشخصه ي استعاره در ناهمخوانی میان 
» .شودمیکه به نیات گوینده منتسباي ، ناهمخوانی»یا جمله استمعناي تحت اللفظی واژه «
).304، 1389دالمایر، (

در حقیقت از نظر سرل، معناي استعاري همانند معناي مورد نظر گوینده است و وي بین دو 
خواهد شنونده آن را برداشت میگذارد معناي جمله و معنایی که گویندهمیگونه معنا تفاوت

. داندمیسرل معناي مورد نظر گوینده را همان معناي استعاره). 321-2، 1392، لایکن(کند 
شود یک معناي بین الاذهانی و یگانه میاز آن یاد» معناي استعاري«زیرا آنچه تحت عنوان 

هر چند در کار ). 339همان، (است ولی معناي مورد نظر گوینده این خصوصیت را ندارد 
شود و استعاره در کنار بقیه جملات، و به میزبان و استعاره ارائهیک دست از اي سرل نظریه

همان اندازه طبیعی، قرار میگیرد، اما همچنان در فلسفه تحلیلی استعاره به جایگاه خاص 
ما هنوز از درك کامل این که «:تواند بگوییدمیتا جایی که کوهن. رسدنمیخودش
کنند فاصله میشوند، و چگونه نقش موثري را ایفامیبردهدقیقاً چیستند، چرا به کار ها استعاره

قابل فهم شده است و اي داریم، اما بر تردید این مبحث تا اینجا هم وسیعاً و تا حد شایسته
).139،  1387کوهن،(» .پیشرفت مورد نظر نیز حاصل خواهد شد

ايفلسفه قاره.7
ور جدي به بررسی استعاره پرداخت، در چنان که اشاره شد نیچه اولین فیلسوفی است که به ط

کلی در باب استعاره ارائه داد اي حقیقت پس از ارسطو دومین فیلسوف مهمی که نظریه
در باب )J.B. Vico(هر چند قبل از او کسانی مانند ویکو . بود)eF.W.Nietzsch(نیچه

در اند،موش شدهاما هم خودشان و هم نظریاتشان با گذشت زمان فرااند استعاره بحث کرده
نیچه بحث استعاره را با .اندحالی که ارسطو و نیچه با گذشت زمان به هیچ وجه فراموش نشده

براي نیچه هیچ رابطه ي ضروري و فارغ از . دهدمیپیونداش »چشم انداز«نسبی نگري و نظریه 
بان تحت تمایلات و و زها از نظر او واژه). 11(و جهان برقرار نیستها تمایلات بشري بین واژه

خاص را به اشیاء نسبتهاي دیدگاهها شوند ولی این واژهمیخاص ساختههاي فرهنگ
که بین زبان و واقعیت پیوندي ضروري قائل باشد لازم ست پیوند کلمه اي هر نظریه. دهندمی

کلمه به راستی چیست؟ «:و شیئی را توجیه کند ولی نیچه منکر وجود چنین پیوندي است
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اما قدم بعدي، یعنی استنتاج علتی خارجی از این . سخه بدل صوتی یک تحریک عصبین
نیچه، (» .محرك عصبی، صرفاً نتیجه ي کاربرد غلط و توجیه ناپذیر اصل دلیل کافی است

:کندنیچه براي وصل کردن حلقه هایاین پیوند مفهوم فراموشی را معرفی می). 163، 1390
تا به این حد از خیال پردازي برسد که خود را مالک دهدآنچه به آدمی رخصت می«
فراموشی است ).162، 1390نیچه، (» .از این دست بداند، فقط و فقط فراموشی است» حقیقتی«

اند، فراموشی است که باعث این ها با ذات اشیاء در ارتباطشود تصور کنیم واژهکه باعث می
و در نهایت، از طریق فراموشی . کننددقیق میها دلالتشود که مفاهیم به واقعیتگمان می

با این مقدمات است که نیچه پر . کند زبان با جهان پیوند ضروري داردبشر تصور می
ها، پس حقیقت چیست؟ سپاه متحرکی از استعاره«:آورداش را بر زبان میترین گفتهارجاع

اي از روابط مجموعه: ممجازهاي مرسل و انواع و اقسام قیاس به نفس بشري؛ در یک کلا
بشري که به نحوي شاعرانه و سخنورانه تشدید و دگرگون و آرایش شده است، و اکنون، پس 

همان، (» نمایدقانونی و لازم الاتباع میازکاربرد طولانی و مداوم، در نظر آدمیان امري ثابت و
هایی رده ایم، استعارهحقایق توهماتی هستند که ما موهوم بودنشان را از یاد ب«:و یا).165

که نقش آنها ساییده و محو هایی سکهاند،هستند که از فرط استعمال فرسوده و بی رمق گشته
» مضروبهایی شوند و نه سکهمیشده است و اکنون دیگر فقط قطعاتی فلزي محسوب

ت از نظر وي حقیق. نشاندمیرا در کنار هم» حقیقت«و » استعاره«نیچه ).165-6همان، (
در قدم اول، محرکی «:کندمیوي دو استعاره را در زبان مشخص. ماهیتی استعاري دارد

ي خود، آن گاه، این تصویر نیز، به نوبه. نخستین استعاره: یابدعصبی به یک تصویر انتقال می
و هر بار نیز جهشی کامل از فراز یک قلمرو به مرکز . دومین استعاره: گرددبه صوت مبدل می

از نظر نیچه میل به ایجاد ).163-4همان، (» .پذیردي تماماً جدید و متفاوت صورت میقلمرو
وي به همین دلیل ). 166-7و 173همان، (استعاره ها، بنیانی ترین میل و کشش بشري است 

کند و دوم اینکه میارزش والایی براي هنر قائل است زیرا اولاً این میل اساسی را برآورده
اما نیچه دلیل سومی را ). 87، 1388اسپینکز، (کند میري خود را دائماً یادآوريخاستگاه استعا

» عینی«حقیقت : کندمیاقامه» عینی«هم بر حقیقت استعاري و هنري در مقابل حقیقت 
خاصی از هاي خاصی از اندیشه و سبکهاي است براي وام دادن قدرت به صورتاي استعاره

نیچه ). 66همان، (رآیند شناخت بلکه داد و ستد قدرت است زندگی، در حالی که این نه ف
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همگی بر ... «:دهدمیو تلاش براي جستجوي آن را این گونه توضیح» عینی«تصور حقیقت 
این باوریم که به هنگام سخن گفتن از درختان، رنگها، برف و گلها، چیزي در مورد نفس 

که هایی براي اشیاء،استعارههایی مگر استعارهدانیم؛ و با این حال صاحب هیچ نیستیم،میاشیاء
، یعنی »عینی«حقیقت ).12) (164، 1390نیچه، (» .به هیچ وجه با پدیدهاي اصلی تطابق ندارد

حقیقتی که ما را به ذات اشیاء راهبر است وجود ندارد و به همان اندازه ي حقیقت استعاري با 
چیزي نیست که یکبار براي همیشه ظهور کند ها هاین میل به ساختن استعار. جهان ارتباط دارد

).69همان، (بلکه همواره و در هر زمانی در تلاش و کوشش است 
اکنون دیگر استعاره انحراف تلقی. گرددمیاز طریق نیچه استعاره دوباره به دنیاي فلسفه باز

ي باز تعریف نیچه از استعاره برا. شود بلکه تنها طریق ممکن براي وجود حقایق استنمی
پس از وي نظریه استعاره با قوتی روز افزون در دو سیر کلی . کندمیتاریخی حقیقت استفاده

یابد، میزبان پیوندهاي مرده که با اسطوره و ریشههاي یکی در بحث از استعاره: یابدمیادامه
. یابدمیپیوندزنده که با نقش استعاره در شناخت و متافیزیکهاي و دوم در بحث از استعاره

کند میباید توجه داشت که هر دو مسیر به نیچه برمی گردند، زیرا وي از یک طرف پافشاري
گوید که حقیقت از طریق استعاره سامانمیو از دیگر سواند که حقایق، استعارات مرده

که خط شودمیدر اینجا ابتدا به اسطوره شناس و فیلسوف مهم، یعنی کاسیرر ،اشاره. یابدمی
شود و سپس نظري به کار دیگر فیلسوفان که خط مشی دوم میگیرند اشارهمیسیر اول را پی

.شودمیگیرند پرداختهمیرا پی
توان در این گفته خلاصه کرد که انسان حیوانی نمادین است، میتمام فلسفه کاسیرر را

شود پیشنهاد میی وي باعثکانت گرای). 34، 1391دورتیه، (سازد میحیوانی که نمادها را
کانت پیش از : گویدمیاو. کند، نگرشی کانتی را به صورت عمیق تري مورد توجه قرار دهیم

در حالی که بینش و تفکر ما از . هر چیز به قدرت و محوریت منطق ناب تکیه و توجه دارد
اسیرر آن را در که ک... زبان، اسطوره، هنر : تواند نشأت بگیرداشکال دیگري از شناخت می

براي کاسیرر زبان ).34-5همان، (کند یک مجموعه تحت عنوان اشکال نمادین دسته بندي می
حداقل خاستگاه تاریخی آنها یکی است، چرا که هر . و اسطوره همبستگی اصیلی با هم دارند

گیرند میدوي آنها از انگیزه ي صورت بندي نمادین و تعالی تجربه ي حسی سرچشمه
گوید کند و میکاسیرر خود به این پیوند بنیادي تصریح می). 13)(134، 1390ر، کاسیر(
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کاسیرر سپس دو گونه ي ). 14(آشفتگی بسیاري بر روي تبیین این پیوند سایه انداخته است 
اول استعاره در معناي محدود و دوم استعاره . کندمیخاص و مهم از استعاره را از هم متمایز

توان به معناي محدود آن میاستعاره را«:گویدمیتعریف نوع اول استعارهوي در. ي ریشه اي
استعاره به این معنا، تنها شامل دلالت آگاهانه ي یک محتواي اندیشه به . در نظر گرفت

با آن اي محتواي دیگري است که از یک نظر به محتواي اصلی همانندي دارد و یا تا اندازه
این دو مفهومی که . است» اصیل«صورت، استعاره یک ترجمه در این . قابل مقایسه است

شود، معناهاي مستقل و ثابتی هستند و فراگرد مفهومی استعاره میاستعاره در میان آنها حاصل
)132همان، (» .کندمیمانند دو قطب یک حد در میان آنها عمل

زبان است و به همین اي دارد، خود شرط ضروري پیدایش نوع دوم استعاره، که  طنین نیچه
در نوع اول وجود معانی ثابت پیش فرض بود، در حالی . دلیل از بنیان با نوع اول متفاوت است

شود این میکاسیرر متذکر). همانجا(که در نوع دوم استعاره، ساختن  این معانی مطرح است 
نیست زیرا پرسش که کدام یک از این دو نوع مقدم بر دیگري است، پرسش به جا و در خور 

دخیل نیست بلکه مسئله رابطه ي منطقی » ما بعد«و » ما قبل«در اینجا رابطه ي زمانی و رابطه ي 
اما اگر قضیه به «):134همان، (است و در هر حال بین این دو رابطه ي متقابل برقرار است 

ري هر راستی این باشد که استعاره مرحله معینی از تکامل گفتار نیست، بلکه خود شرط ضرو
گفتار است، پس هر کوشش در جهت فهم کارکرد آن، باید ما را بار دیگر به صورت بنیادي 

چنین تصوري در نهایت، از همان فراگرد تمرکز و تراکم تجارب . تصور لفظی واپس کشاند
)141همان، (» .گیرد که آغاز گر هر گونه مفهوم لفظی استمیحسی معین سرچشمه

دهد که یک مفهوم میکاسیرر نشان. یابندمیان و اسطوره با هم پیونددر این نقطه است که زب
از نظر وي یک مفهوم منطقی از یک ادراك تک و متمایز . گیردمینظري چگونه شکل

گیرد که این ادراك تک، و به عبارتی این تجربه ي ادراکی، در شمولیک مقوله ي میشکل
هر چند این فردیت . کندمیرا حفظاش نان فردیتگیرد، اما این تجربه تک همچمیبرتر قرار

هر نمونه تحت یک : شودمیترکیبها از پدیدهاي محفوظ است اما همزمان در مجموعه
گیرد و این نوع تحت یک جنس و این جنس تحت یک جنس بالاتر میمقوله ي منطقی قرار

را دارد و هر چند با دیگر در این سلسله مراتب هر مفهومی حوزه ي خاص خود.الیغیر النهایه
کند نه مبهم تر میمفاهیم همپوشانی دارد ولی این همپوشانی حوزه ي مفهوم را دقیق تر
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دهدمیقراراي کاسیرر سپس این نظام منطقی را در تقابل با تفکر اسطوره). 135همان، (
).140-1همان، (

بر قلمرو مفهوم استدلالی یک «:گویداي میتفاوت بین تفکر منطقی و اسطورهکاسیرر درباره
شود و هر چند که تحلیل منطقی جلوتر رود، این وضوح و روشنایی مینوع نور منتشر تابیده

اما در قلمرو تصوري اسطوره و زبان، به جزء آن جاهایی که قوي ترین . شودمیگسترده تر
در حالی که .انددهتابانند، جاهاي دیگر پیوسته در ژرف ترین تاریکی پوشیده شمینور را

شوند، محتواهاي اي مینیرو و اهمیت لفظی و اسطورههاي برخی محتواهاي ادراك، کانون
.)137همان، (» مانندمیدیگر در سطحی پایین تر از آستانه ي معنا باقی

لازم است توجه شود که هر چند کاسیرر اهمیت زیادي براي استعاره قائل است ولی این 
بشر است اي از نظر وي استعاره میراث تفکر اولیه ي اسطوره. استاي اسطورهاهمیت در تفکر 

توان گفت که کاسیرر نقش اساسی و فارغ از زمانی نمیبه همین دلیل. که هنوز وجود دارد
. براي استعاره قائل است؛استعاره در تفکر منطقی جایگاه پر اهمیتی ندارد

براي هایدگر، استعاره در . شود، مارتین هایدگر استمیاولین و مهمترین فیلسوفی که معرفی
هر شیئ هستند که)Seindes(از نظر هایدگر هست ها. فلسفه و متافیزیک جایگاه مهمی دارد

خواهیم میهستی چیزي است که وقتی. فرق داردها با هست)sein(ولی هستی. بینیممی
همان جواهر و اجسام هستند ها ستبه عبارتی ه. به چیستها توضیح دهیم هست بودنِ هست

دید ها به عبارت دیگر هست. شوندمیدر آن هستها ولی هستی همان فضایی است که هست
مطابق با این مواضع، امر ). 191-2، 1379تایشمن و وایت، (سطحی و هستی دید عمیق است 

ر تناسب با هستی د)ontological(و امر هستی شناختی ها در تناسب با هست)ontic(هستانی 
غیر فلسفی و روزمره کافی و مناسب است و هاي وجود دارد، که امر هستانی براي تلاش

مربوط به امر هستانی است، ولی براي گفتار فلسفی به چیزي اشاري اساساً هر کلمه از زبان
اهی که از نظر هایدگر دیدگ). همانجا(بیش از امر هستانی، یعنی امر هستی شناختی، نیاز داریم 

در این دیدگاه . داند مربوط به هستانی دیدن جهان استمیزبان تحت اللفظی را حقیقی و مبنا
گوید که میداند ومیاما هایدگر دیدگاه هستانی را ناکامل. شودمیمربوطها زبان به هستنده

گوید که زبان استعاري با دید هستی میدیدگاه درست باید دید هستی شناختی باشد و
شناختی متناسب است، زیرا زبان استعاري آزادي و گشودگی بسیاري نسبت به هستی دارد 
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از نظر هایدگر اولویت و مرکزیت استعاره بدین معناست که استعاره و زبان ). 202-3همان، (
همان، (فلسفی متفاوت و مفصل تري پرورده شوند هاي شوند که نظریهمیاستعاري باعث

هستی به منزله ي «و » هستی به منزله جایی براي حقیقت«استعاراتی از قبیل به همین دلیل ). 203
دهند و بشر میهمه استعاراتی هستند که تاکید را بر روي هستی انتقال» عرصه یا نور یا اشراق

از طرف دیگر؛ مطابق نظریه ). 202همان، (دارند میرا حساس تر و به اندیشه ي بیشتر وا
شود مینتقال استعاري فقط در لواي و در درون ساختار متافیزیک انجامهایدگر، استعاره و ا

را » شنیدن«و » دیدن«توان میدهد تا حد زیاديمیهایدگر نشان). 314، 1389دالمایر، (
دهد که این انتقال از دیدن به اندیشه، یعنی از امر میدانست و نشان» تفکر«استعاره از 

وس و نامشهود، در سنت اندیشه ي غربی، به شدت در هم محسوس و مشهود به امر نا محس
).313-4همان، (اند تنیده شده

افلاطون براي . کندمیهایدگر براي نمونه نقش تمثیل غار را در نظریه حقیقت افلاطون بررسی
دهد که اولاً در این تمثیل و به میکند و هایدگر نشانمیاز تمثیل غار استفادهاش شرح نظریه

شود؛ بدون آنکه افلاطون خود متوجه میآن، در نظریه افلاطون، ماهیت حقیقت دگرگونتبع 
دوماً در این تمثیل شناخت و اندیشه در قیاس با دیدن قرار. شود یا دست کم به آن اذعان کند

به همین خاطر هایدگر به ). 15(شود میاز شناختاي گیرد و به عبارتی دیدن استعارهمی
آنچه در تفکر افلاطون ناگفته باقی مانده، تغییري است که در «:پردازدمیغاربررسی تمثیل 

اینکه این تغییر واقع شده، اینکه این تغیر عبارت از چیست، و . ماهیت حقیقت رخ داده است
توان در تفسیرِ تمثیل میحاصل شده، همه رااي اینکه بر اثر این تغیر ماهیت حقیقت چه نتیجه

)همانجا(» .ختغار روشن سا
در این تمثیل شناخت با دیدن قیاس شده است و تمامی خصوصیات دیدن بر شناخت منطبق 

.شده است و این یک استعاره ي کامل است، زیرا دیدن و شناخت به تمامی از هم جدا هستند

نتیجه گیري.8
لسفی جدي فهاي تواند هم نقشی مهم در فلسفه داشته باشد و هم موضوع بحثمیاستعاره

بینیم میاز ارسطو به بعد استعاره به تدریج از زمینه ي فلسفی حذف شده بود ؛ اما اکنون. باشد
و در حقیقت فلسفه با کنار گذاشتن استعاره بخشی از هستی و یکی . این رویه رو به زوال است
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ساً حتی کسی مانند دریدا معتقد است که فلسفه اسا. از ابزارهاي خود را کنار گذاشته بود
کنند میقدرتش را مدیون استعاره است در حالی که فیلسوفان همیشه این امر را پنهان

)Derrida,1974,8ff( .در این نوشته چون تاکید .انداما فیلسوفان کمر به زدودن این نقص بسته
نشد ولی )dead metaphor(» استعاره مرده«ما بر بررسی فلسفی استعاره بود هیچ ارجاعی به 

مورد بررسی قرار ها بحث هم یکی از موارد اساسی است و لازم است در کنار دیگر بخشاین
گیرد؛ هرچند توجه به استعارات مرده تاکنون بیشتر مورد توجه زبان شناسان و نظریه پردازان 

. ادبی بوده است
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